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انهدام 35 باند سرقت در پایتخت

با اجرای طرح امنیت محله محــور در مدت  
24 ســاعت، 153 نفر از ســارقان و زورگیران 
در سطح پایتخت دستگیر شــدند. 61  درصد 
از دستگیرشــدگان ســابقه کیفری دارند. این 
درحالی اســت که در میان بازداشت شــدگان 
تعدادی تحت عنوان مامور ســرقت می کردند. 
ســردار قادر کریمی، جانشــین رئیس پلیس 
پایتخت درباره حوزه فعالیت این افراد گفت: این 
افراد در تمام سطح پایتخت فعالیت داشتند اما 
عمده اقداماتشــان در جنوب و حاشیه پایتخت 
بود. جانشــین رئیس پلیس پایتخــت اظهار 
کرد: در نیمه نخست امســال در حوزه سرقت 
کاهش 12 درصدی داشته ایم . کریمی در مورد 
خودروهای سرقتی نیز با بیان این که 90 درصد 
از این خودروها در پایتخت کشــف می شوند، 
اظهار کرد: 70 درصد سرقت خودروها و 60 درصد 

سرقت داخل خودروها نیز کشف می شود.

 دستگیری عاملان قتل 
دکتر متخصص پوست 

فارس| در پی قتل پزشک متخصص پوست 
در اصفهــان، با پیگیری های صــورت گرفته از 
سوی پلیس 3 عامل جنایت در مدت  24 ساعت 
دستگیر شدند. ســاعت 31: 23، روز 4 مهرماه 
موضوع به پلیس آگاهي اطلاع رســانی شد که 
مأموران به محل اعزام شــدند. یکی از مجرمان 
در هنگام رسیدن پلیس به محل حادثه دستگیر 
شــد. مأموران پلیس با حضور در محل حادثه با 
جسد خفه شده مرد با پتو روبه رو شدند. رئیس 
پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به کارهای 
اطلاعاتی و علمی صورت گرفته برای این پرونده 
بیان کــرد: ظرف 24 ســاعت دو عامل جنایت  
دیگر که در قتل این پزشک شرکت داشتند در 
یکی از استان های همجوار دستگیر شدند. وی 
علت این درگیــری را اختلافات مالی اعلام کرد 
و افزود: آقای 37 ســاله )قاتل اصلی(، آقای 39 
ساله به عنوان ضارب و آقای 52 ساله که به عنوان 
رابط برای یک مشکل مالی در محل حضور پیدا 
می کنند که درگیری بین آنها پیش می آید که 

درنهایت به قتل این پزشک منتهی می شود. 

روایت یک قتل دلخراش در شیراز

 پسر جوان  مادرش را
 با بلوک سیمانی کشت

»موبایلم در خانه گم شده بود! عصبانی بودم. 
با مادرم درگیر شدم و او را کشتم!« اینها بخشی 
از اعترافات جوانی است که چند روز قبل مادرش 
را در شیراز کشت. ماموران یکی از کلانتری های 
شیراز از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 در 
جریان یک مرگ  مشکوك قرار گرفتند. با حضور 
ماموران کلانتــری در محل و تأیید خبر، مراتب 
به بازپرس کشیک قتل دادسرای امور جنایی و 

پلیس آگاهی اعلام شد.
با حضور درخشــان، بازپرس دادســرای امور 
جنایی، عوامل تشــخیص هویت و تیم بررسی 
صحنه جرم اداره پلیس آگاهی در محل، تحقیقات 
دربــاره این پرونده آغاز شــد. در بررســی های 
مقدماتی مشخص شد که جسد متعلق به زنی 
میانسال است که غرق در خون گوشه ای افتاده 
است.با آغاز تحقیقات در صحنه، جسد قربانی به 
پزشکی قانونی انتقال یافت. در تحقیقات مشخص 
شد که زن میانسال توسط پسرش به قتل رسیده 
است. بار دیگر تحقیقات فنی از خانواده قربانی در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و درنهایت پسر 
این زن که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، لب 
به اعتراف گشــود و به قتل مادرش اعتراف کرد. 
وی در اعترافات خود بــه کارآگاهان گفت: من و 
مادرم مدام سر موضوعات مختلف با هم درگیر 
می شدیم.روز حادثه تلفن همراهم در خانه گم 
شده بود. از این موضوع عصبانی بودم و با او درگیر 
شدم. گم شدن موبایل مرا بسیار عصبانی کرده بود 
و با او شروع به جر و بحث کردم که ادامه آن منجر 
به درگیری میان ما شد.وی ادامه داد:  زمانی که 
از هم جدا شدیم و مادرم نشست، بلوك سیمانی 
را به ســمت او پرتاب کردم که درنهایت منجر 
به مرگش شــد. با توجه به اعتراف صریح متهم 
به قتل مادرش، او با قرار بازداشــت از سوی مقام 
قضائی در اختیار اداره پلیس آگاهی قرار گرفته 
است. گفتني است، پرونده این فرد هم اکنون در 
دادسراي جنایي شیراز نزد بازپرس درخشان در 
دست بررسي است و به زودي این پرونده با رفع 
زوایاي پنهان جنایت با صــدور قرار مجرمیت و 
کیفرخواست براي صدور حکم نهایي به دادگاه 

کیفري ارسال مي شود. 

پرونده

شــهروند| آمار تلفات حوادث رانندگی در 
ایران همچنــان ارقام عجیب و غریبی را نشــان 
می دهــد. 16 هــزار و 500 کشــته و 313 هزار 
مصــدوم، معلــول و از کارافتــاده در تصادفات 
رانندگی  سال 94  آماری است که سردار موسی 
امیری، جانشــین پلیس راهور آن را اعلام کرد. 
اگر این تعداد را بر تعداد روزهای  ســال تقسیم 
کنیم، به عدد 45.2 می رســیم. یعنی در کشور 
روزانه بیــش از 45 نفر در اثر حــوادث رانندگی 
جانشان را از دست می دهند! هرچند درسال های 
اخیر با اقدامات پیشــگیرانه دستگاه هایی چون 
راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت و راهداری 
آمار تلفات ناشــی از تصادفات روند کاهشــی را 
به خود گرفته، اما همچنان اعــداد و ارقام اعلام 
شده در این خصوص نشان از وضع بحرانی ایمنی 
رانندگی درایران دارد. آمارها نشــان می دهد در 
دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر کشته 
می شوند، درحالی که در ایران به ازای این تعداد 
خودرو، 37 تن کشــته می شــوند. اگر میانگین 
15 تا 18 هزار کشــته در حــوادث رانندگی در 
طول ســال را همراه با میانگین 300 هزار زخمی 
این حــوادث در نظر بگیریم، گویی هر ســال در 
ایران یک زلزله بزرگی  هماننــد زلزله بم با این 
مقدار کشــته و زخمی اتفاق می افتد. همچنین 
تعداد تلفات جاده اي کشور در سال با تلفات یک 
جنگ تمام عیار برابري  مي کنــد. از طرف دیگر 
برخــی آمارها حکایــت از آن دارد که تصادفات 

دومین عامل مرگ ایرانیان است. 
دهه 80 اوج مرگ ومیر حوادث رانندگی 

 اوج تلفات ناشــی از تصادفــات رانندگی در 
اواسط دهه 80 شمسی اتفاق افتاد. درآن سال ها 
شــرایط به گونه ای بود که آمار کشته شدگان و 
مصدومان تصادفات رانندگی با شــتاب تندی رو 
به افزایش بود. افزایشی که علاوه بر تلفات جانی، 

خســارت اقتصادی زیادی هم در پی داشــت. 
موضوعی که برای نخســتین بار پورمعلم، معاون 
وقت آموزش و تحقیقات وزارت راه  ســال 90 در 
مراســم حوادث ترافیکي و ایمني جاده اي اعلام 
کرد. مراســمی که آن هم برای نخســتین بار در 
وزارت بهداشــت برگزار شــد. او در آن مراسم با 
اشاره به آمار نگران کننده تلفات جانی تصادفات 
رانندگی در کشور گفت: »در سال  87،  32 کشته 
به ازاي هــر  100 هزار نفر داشــتیم در حالي که 
متوسط این رقم در ســطح جهان  13.8 است.« 
او همچنیــن به روند افزایشــی آمــار تصادفات 
رانندگی در اوایل دهه 80 شمســی اشــاره کرد 
و دراین باره گفت: »از ســال  73 تا  83 در زمینه 
تلفات تصادفات جاده اي رشــد صعودي داشتیم 
که اگر قرار بود این روند ادامه پیدا کند در ســال 
 88 میزان مرگ و میر ناشي از تصادفات جاده اي 
باید به  40 هزار نفر مي رســید؛ اما خوشــبختانه 
درحال حاضر ایــن میزان رو به نزول اســت.« 
پورمعلم همچنین به خســارت های ســنگین 
اقتصادی تصادفــات رانندگی هم اشــاره کرد:  
»درســال  89،  23 هزار نفر در تصادفات جاده اي 
جان خود را از دست دادند و تعداد زیادي مصدوم 
شــدند و  7 درصد از درآمــد ناخالص ملي صرف 
این افراد شد. در سال  83،  9 هزار و  500 میلیارد 
تومان و در سال  86،  18 هزار میلیارد تومان صرف 
فوت شدگان و مجروحان تصادفات جاده اي شد 
که این میزان حدود  10 برابــر بودجه احداث و 
نگهداري راه هاســت.« صحبت های مطرح شده 
در آن مراســم را می توان نقطه عطفی در جهت 
کنتــرل و کاهش آمــار تصادفــات رانندگی در 
کشور دانست. چراکه درست پس از برگزاری این 
نشست، همکاری و تعامل سازنده ای بین مراجع 
مسئول در این حوزه شــکل گرفت. به خصوص 
بین وزارت بهداشت، راهنمایی و رانندگی و اداره 

راه و نتیجــه این همکاری کاهــش مطلوب آمار 
کشته شدگان و مصدومان تصادفات رانندگی در 

کشور بود.
هر نیم ساعت یک ایرانی در تصادفات 

رانندگی کشته می شود
در سال 91 هم آمار و ارقام جالبی درخصوص 
تلفات جانــی تصادفــات رانندگی اعلام شــد. 
تصادفات رانندگی در هر ســاعت جان 2 ایراني 
را مي گیرد. یعنی هر نیم ســاعت یک ایرانی به 
علت تصادف جانش را از دست می دهد. این آمار 
تکان دهنده و کنایه آمیز در مراسمی به مناسبت 
دهه ایمنی از ســوی مقامات رسمی اعلام شد. 
براســاس آمار، در سال90 شمسی 20 هزار و 68 
هموطن در اثر تصادف فــوت کردند و 800 هزار 
نفر نیز بــه انحاي مختلف مجروح شــده اند. اگر 
نفرات کشــته شــده در تصادفات رانندگي در 
آن  ســال را در تعداد روزهاي سال تقسیم کنیم 
سهم هر روز از میزان تلفات رانندگي 55 کشته 
و 2 هزار و 100 مجروح مي شــود با این حساب 
در هر ساعت بیش از 2 کشــته و 87 مجروح به 
تعداد تلفات رانندگي اضافه مي شود. این آمار با 
کمی تغییر در سال 92 هم تکرار شد. هرچند در 
اعداد و ارقام کلی کاهش خســارت های جانی را 
نسبت به سال 91 نشــان می داد، ولی بازهم آمار 
کشته شــدگان تصادفات رانندگــی  اعداد  قابل 
تاملی را نشــان می داد. براســاس اعلام سازمان 
پزشــکی قانونی در  ســال 92 ، 17 هزار و994 
نفر در اثر حوادث رانندگی فــوت و 318 هزار و 
719 نفر هم مصدوم شده اند. اما این آمار در سال 
93 کاهش 6/2 درصدی داشــت. براساس اعلام 
سازمان پزشــکی قانونی در سال 1393، 16 هزار 
و 872 نفر در حوادث رانندگی کشــته شدند که 
این آمار در مقایســه با  سال قبل از آن 6.2 درصد 

کاهش را نشان می داد.

16 هزار و 500 کشته در حوادث 
رانندگی سال 94

حالا اما به نظر می رســد آمار تلفات ناشی از 
حوادث رانندگــی با همه تلاش هــای صورت 
گرفتــه در رنــج 16 هــزار ثابت مانده اســت. 
موضوعی که ســردار موســی امیری، جانشین 
پلیس راهور هم آن را تأیید می کند. او که دیروز 
در جشن بهار دانش و دانش آموزان همیار پلیس 
در دبســتان دخترانه غنچه های انقلاب حضور 
یافته بود، بخشــی از صحبت هایــش را به بیان 
آمار مرگ ومیر ناشــی از تصادفات رانندگی در 
کشور اختصاص داد: »سالانه سرمایه های عظیم 
انسانی به خاطر سوانح رانندگی از بین می رود.  
سال گذشته 16 هزار و 500 نفر را در تصادفات 
رانندگی از دست دادیم و 313 هزار نفر مصدوم، 
مجــروح و معلــول و از کار افتاده شــدند.« او 
پیشــگیری را به عنــوان بهتریــن  و موثرترین 
راهکار برای کمتر شــدن سوانح رانندگی اشاره 
کرد و دراین بــاره گفت: »پیشــگیری یعنی از 
همه ابزارها در جامعه کمک بگیریم و اســتفاده 
کنیم تا سوانح رانندگی کمتر رخ دهد که اجرای 
قوانین، آموزش و فرهنگ سازی دراین باره نقش 
بسزایی دارد.« به گفته امیری، استفاده از تلفن 
همراه 4 برابر خطر ســوانح را بیشــتر می کند. 
همچنیــن پیامــک دادن درحــال رانندگــی 
احتمال بروز ســوانح را 11 برابر بیشتر می کند 
این درحالی اســت که بستن کمربند ایمنی نیز 
می تواند تا 50 درصد خطر مرگ را کاهش دهد. 
او همچنین خطاب به دانش آموزان این مدرسه 
گفت: »مهم ترین ماموریت شــما این است که 
نگذارید بزرگترها از تلفن همراه استفاده کنند 
و با توصیه به بســتن کمربنــد ایمنی و رعایت 
سرعت مجاز، آمار ســوانح رانندگی را در کشور 

کم کنیم.«

ذره بین

خبر ویژه

 اعدام 2 سارق مسلح طلافروشی
 در زندان رجایی شهر 

2 تن از ســارقان مســلحانه طلافروشــی 
شــادآباد که از ســوی دادگاه انقــلاب تهران 
محارب شــناخته شــده بودند به دار مجازات 
آویخته شدند. ســاعت 30: 19 روز 24 دی ماه  
ســال 92 خودرویی در خیابان شادآباد تهران 
توقف کرد و 3 مرد با در دســت داشتن اسلحه 
کلاشینکف از خودرو پیاده شده و پس از شلیک 
چند گلوله اقدام به شکســتن شیشه ویترین 
مغازه طلافروشــی کرده و با حضور در مغازه و 
ســرقت 4 کیلو طلا پا به فرار گذاشتند. تیمی 
از ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران برای 
دستگیری عاملان این ســرقت مسلحانه وارد 
عمل شدند و در تحقیقات ابتدایی پی بردند که 
خودروی دزدان ســرقتی بوده و 2 تن دیگر در 
این سرقت به عنوان زاغ زن داخل خودرو بودند 
تا همدستانشان را پس از سرقت از محل فراری 

دهند.
کارآگاهــان در ایــن مرحله پــی بردند این 
دزدان در شهرهای دیگری به این شیوه سرقت 
کرده اند و ماموران با توجه به شــیوه ســرقت 
مردان مسلح تجسس ها را در سطح کشور آغاز 
کردند و بررسی ها نشــان داد که دو نفر از این 
سارقان اهل تهران،  دو نفر در خوزستان و یک 
نفر دیگر نیز در شهر دیگر بودند که با تحقیقات 
فنی مخفیگاه این متهمان شناســایی شــد. 
ماموران پلیس آگاهی تهران روز 8 اســفندماه  
ســال 92 در عملیاتی همزمــان اعضای این 
باند 5 نفره را دســتگیر کردنــد و از مخفیگاه 
این افراد سه اســلحه کلاش، 9 خشاب، 270 
فشــنگ، یک قبضه کلت با خشاب اضافه و 20 
فشنگ و دستگاه ذوب طلا به دست آمد. پس 
از دســتگیری این متهمان روز 11 اسفند ماه 
5 متهم در صحنه سرقت از طلافروشی حاضر 
شده و بازسازی صحنه دزدی در برابر ماموران 
و خبرنــگاران صورت گرفــت. در ادامه دادگاه 
انقلاب تهــران 5 متهم را محارب شــناخت و 
به اعدام محکوم کرد که دیوانعالی کشــور این 
حکم را مورد تأیید قرار داد. با گذشت 33 ماه از 
این ماجرا صبح روز  7 مهرماه 2 تن از متهمان 
سرقت مسلحانه طلافروشی شادآباد در زندان 

رجایی شهر به دار مجازات آویخته شدند. 

خراسانی، شهردار ملارد:

هیچ نیرویی در سه  سال اخیر جذب 
شهرداری نشده است

علی اکبر خراســانی گفت: بنــده در قبال 
هرگونه جذبی با قاطعیت ایســتادگی کرده ام 
و در طول این مــدت، نیروهای شــهرداری 
از  یک هــزار و 100 نفر به یک  هــزار و 57 نفر 
کاهش  یافته که در طول ســال های گذشته 
شــهرداری ملارد بی ســابقه بوده است. هیچ 
نیرویی در سه ســال اخیر جذب شــهرداری 
نشــده اســت.به گزارش اداره روابط عمومی 
شــهرداری ملارد، اگرچه جــذب بی ضابطه 
و خارج از قاعــده نیرو در شــهرداری ملارد 
در ســال های گذشــته باعث بروز مشکلات و 
معضلات بسیاری در بضاعت مالی شهرداری 
ملارد شــده و همین کثرت و تعدد باعث شده 
تا بعضا پرداخت حقوق ماهیانه به کارمندان با 
تأخیر و تعویق همراه شــود، اما یکی از نکات 
برجســته مدیریت شــهری ملارد و شورای 
اســلامی در دوره چهارم به کنترل و مقابله با 
افزایــش نیرو معطوف می شــودچندی پیش 
علی اکبر خراســانی، شــهردار ملارد درباره 
جذب نیرو در این مجموعــه در روز خبرنگار 
گفت:  بنده در قبال هرگونه جذبی با قاطعیت 
ایســتادگی کــرده ام و در طول ایــن مدت، 
نیروهای شــهرداری از  یک هزار و 100 نفر به  
یک هزار و 57 نفر کاهــش  یافته که در طول 
سال های گذشته شــهرداری ملارد بی سابقه 

بوده است.
وی افزود:  برخی به جــذب نیرو در مقطع 
مدیریتی بنــده در مجموعه پســماند ملارد 
اشاره می کنند که این امر در چارچوب اصول 
و قواعدی مشخص محقق شده است.خراسانی 
گفت: نیروهای شرکت بازیافت در شرایطی در 
پسماند مشغول به فعالیت شده اند که تمامی 
تجهیزات و ادوات این شــرکت به پســماند 
واگذار شــد و به طــور طبیعــی و در چنین 
شرایطی، نیروهای فعال و باتجربه این شرکت 
نیز در قالب این مجموعه )پسماند( به فعالیت 

خود ادامه خواهند داد.
شهردار ملارد عنوان کرد: در طول سه سال 
اخیــر تنها یک نیــرو در مجموعــه مدیریت 
شهری ملارد جذب  شــد که آن  هم به دستور 
استانداری اجرایی شده و امور مرتبط با جذب 
این کارمند نیز در دولت قبل پیگیری شد و به 
اتمام رسیده بود و بنا به رعایت شأن و جایگاه 
مجموعه استانداری در دولت گذشته، این امر 

محقق شد. 

شــهروند| پرونده چهار مرد خطرناك، با 
اعدام آخرین عضو این باند، برای همیشه بسته 
شــد. اعضای این باند که زنان و دختران تنها 
را مورد تجاوز و ســرقت قرار می دادند، یکی از 
طعمه های خود را به قتل رســاندند. آنها که با 
شــگردی خاص زنان و دختران را سوار پراید 
نقره ای رنگشــان می کردند، بــا تهدید چاقو 
دست به ســرقت و جنایت های سیاه می زدند. 
ســه عضو این باند اعدام شــده بودند  و  حالا 
آخرین عضو باند نیز به طناب دار آویخته شد. 

ماجــرای تبهکاری های خطرنــاك این باند 
خشــن، به 7 ســال پیش برمی گردد. روز 29 
مهر ســال 88 بود که زن جوان برای ملاقات با 
مزاحم تلفنی اش ســر قرار رفت. مدتی بود که 
مردی مزاحمش می شــد و می خواســت او را 
از نزدیــک ببیند و با او صحبــت کند. این زن 
که منتظــر یک مرد جوان بود، ناگهان با ســه 
سرنشین یک پراید نقره ای رنگ مواجه شد که 
با تهدید چاقو او را ســوار خودرو کردند. چند 
ساعت بعد این زن درحالی که به شدت زخمی 
شده و حال مســاعدی نداشت، به بیمارستانی 
در پاکدشــت منتقل شــد. مشــخص بود که 
با چاقو زخمی شــده اســت. بــه همین دلیل 
موضوع به مأموران کلانتری اطلاع داده شــد 
و آنها نیز برای بررسی ماجرا راهی بیمارستان 
شدند. آنجا بود که یک راننده آژانس به پلیس 
گفت: »مــن در محل کارم بودم کــه ناگهان 
این زن خودش را به ســختی به داخل آژانس 
رســاند و بعد از آن بیهوش شد. من هم او را به 

بیمارستان رساندم.«
راز هولناک یک جنایت 

این زن جوان که تحت مداوا بود، به سختی 
صحبت می کرد. در نهایت مأموران به تحقیق 
از او پرداختند که وی گفت: »مدتی اســت که 
از همســرم جدا شــده ام و به تنهایی زندگی 
می کنم. چند وقت پیش بود که مرد مزاحمی 

با من تماس گرفت و به من ابــراز علاقه کرد. 
به تماس هــای  او اصلا اهمیت نــدادم، ولی او 
دست بردار نبود. هر روز با من تماس می گرفت 
تا این که از من خواســت او را ببینم و حضوری 
با هم صحبت کنیم. من هم از روی کنجکاوی 
با او قرار گذاشتم. روز 29 مهر بود که از باشگاه 
آمدم و سر قرار رفتم. درحالی  که گوشه خیابان 
منتظر مرد جوان بــودم، ناگهان یک خودروی 
پراید نقره ای رنگ جلوی پایم ترمز کرد. ســه 
مرد که سرنشــین آن بودند، از خــودرو پیاده 
شده و با تهدید چاقو مرا ســوار کردند. هرچه 
فریاد می زدم، فایده ای نداشــت تا این که آنها 
مرا به محل خلوتی بردند و دونفرشــان به من 
تجاوز کردند. بعد از آن تمام طلاهایم را سرقت 
کردند و با چاقــو چند ضربه به من زدند. بعد از 

آن مرا درخیابان رها کردند و متواری شدند.«
با اعــلام این شــکایت موضوع در دســتور 
کار مأمــوران قرار گرفت و تــلاش در رابطه با 
شناســایی عاملان این جنایت سیاه آغاز شد. 
درحالــی  که تحقیقــات در این رابطــه ادامه 
داشــت، یک ماه بعد، خبر رســید که قربانی، 
در بیمارســتان جــان باخته اســت. بنابراین 
کارآگاهــان جنایی مســئول رســیدگی این 

پرونده شدند. 
شکایت قربانیان دیگر

در ادامه تجســس ها زنان و دختران دیگری 
نیز به پلیــس مراجعه کردند و مدعی شــدند 
که ازسوی سرنشــینان یک پراید نقره ای رنگ 
مورد سرقت و تجاوز قرار گرفته اند. یکی از این 
شاکیان، دختر 19ساله اهل افغانستان بود که 
در این رابطه به مأموران گفت: »در گوشــه ای 
از خیابان منتظر تاکســی بودم که یک پراید 
نقره ای رنگ جلوی پایم ترمز کرد. 3 مرد دیگر 
نیز همانجا منتظر تاکســی بودند. من مسیرم 
را گفتم و سوار شــدم. آن 3 مرد هم به عنوان 
مسافر سوار شــدند، ولی در راه با تهدید چاقو 

مرا به محلی خلوت کشــانده و پس از سرقت 
طلاهایم، مورد آزار و اذیت قرار دادند.«

نخستین سرنخ
با اعلام این شکایت ها و افزایش قربانیان این 
پرونده، تلاش کارآگاهان در این رابطه بیشتر 
شد و آنها با حساســیت بیشتری تجسس های 
خــود را ادامه دادند؛ اما هیچ رد و ســرنخی از 
مردان تبهکار وجود نداشت تا این که درنهایت 
مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و نخســتین 
ســرنخ را به مأموران داد. او گفت: »من راننده 
تاکسی هستم و در جاده پاکدشت کار می کنم. 
هر روز ایــن مســیر را مــی روم و می آیم. اما 
مدت زیادی اســت که به یک خودروی پراید 
نقره ای رنگ با ســه سرنشین مشکوك شده ام. 
آنها هر از گاهی می آیند و دختر یا زن تنهایی 
را ســوار خودرو می کنند. بعــد از آن ناپدید 
می شــوند و دوباره چند وقت بعد سرو کله شان 
پیدا می شــود. آنها چهــار مرد هســتند که 
همیشه یک زن یا دختر تنها را به عنوان مسافر 
سوار خودروی شان می کنند. برای همین من 
هم شــماره پلاك خودرو را برداشتم و تصمیم 

گرفتم موضوع را به پلیس اطلاع دهم.«
بازداشت متهم اصلی

با اعلام این موضوع مأموران به سراغ صاحب 
خودرو رفتند و او را به دادســرا احضار کردند، 
ولی ایــن مرد در تحقیقات بــه مأموران گفت 
که خودرواش را به صورت قســطی به یک مرد 
دیگر به نام سامان فروخته اســت. بنابراین با 
اطلاعاتی که صاحب خودرو داد، سامان خیلی 
زود دستگیر شد و تحت بازجویی های قضائی و 

پلیسی قرار گرفت. 
اعترافات یک ذهن  خطرناک

ســامان در بازجویی ها با اعتــراف به جرم 
خود به مأموران گفت:   »من و ســه همدستم 
به نام هــای مهدی، فربــد و رامیــن، حدود 
یک سال اســت که درخیابان زنان و دختران 

تنها را ســوار می کنیــم و آنها را مــورد آزار و 
اذیت قــرار می دهیم. برای این که شناســایی 
نشویم و به ما شــک نکنند، هربار که طعمه ای 
را بــا خود می بردیــم، مدتی نقشــه های مان 
را اجرایی نمی کردیم  و بعد دوباره در مســیر 
طعمه های مان را شــکار می کردیــم. معمولا 
همدستانم گوشــه خیابان درجاده پاکدشت 
می رفتند و من چند متــر پایین از آنها منتظر 
می ماندم. بعد از این کــه آنها دختر یا زنی تنها 
را می دیدنــد، با من تمــاس می گرفتند و من 
هم می رفتم و طعمه را به همراه همدســتانم 
به عنوان مسافر ســوار می کردم. می خواستیم  
قربانیان شــک نکنند و با اطمینان بیشــتری 
ســوار خودرو شــوند. آنها وقتی می دیدند که 
همدستانم هم به عنوان مسافر سوار می شوند، 
اصلا به موضوع شــک نمی کردنــد. بعد از آن 
هم در راه آنهــا را مورد ســرقت و تجاوز قرار 

می دادیم.«
با اعتراف این متهم، ســه همدســت او نیز 
خیلی زود شناســایی و دستگیر شــدند. آنها 
هم به جــرم خود اعتــراف کردنــد و پس از 
تکمیــل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد. 
قضات این دادگاه نیز پس از برگزاری جلســه 
محاکمه متهم ردیــف اول را به اتهام  5 تجاوز، 
آدم ربایی و ســرقت به اعــدام محکوم کردند. 
همچنیــن متهم ردیــف دوم نیز بــه اتهام 4 
تجاوز، آدم ربایی و سرقت، متهم ردیف سوم به 
اتهام 3 تجاوز، آدم ربایی و سرقت و متهم ردیف 
چهارم هم به اتهام قتل، آدم ربایی، ســرقت و 
یک تجاوز به اعدام محکوم شدند. با تأیید این 
حکم در دیوانعالی کشور، حکم به مرحله اجرا 
درآمد. بعد از آن ســه متهم ایــن پرونده چند 
وقت پیش اعدام شدند. صبح دیروز نیز آخرین 
عضو این باند مخوف بــه دار مجازات آویخته 

شد و این پرونده برای همیشه بسته شد.

4 مرد با ربودن زنان و دختران  در پاکدشت به  تجاوز و سرقت های سریالی دست می زدند

آخرین متجاوز در ایستگاه اعدام
 3 عضو این باند پیش از این به دار مجازات آویخته شده بودند 
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سردار موسی امیری جانشین پلیس راهور از آخرین آمار قربانیان حوادث رانندگی خبر داد:  

مرگ 16 هزار و 500 ایرانی در تصادفات رانندگی  سال 94
 روزانه 45 ایرانی در حوادث رانندگی کشته می شوند
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